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بیکارند و وقتی بیکار زیاد باشد این شکلی 
می شــود. از طرفی سیستم کاسبی افسریه 
کلًا این شــکلی اســت. مردم آنقدری که با 
دســتفروش و وانتی راحت هستند و خرید 
می کنند از مغــازه خرید نمی کنند. قیمت 
هم ارزان تر اســت.« او از جوانانی می گوید 
که پدرانشــان ســال ها پیــش در این محله 
میوه فروش بوده اند و حالا آنها هم کار پدر 
را ادامه می دهند. او یک دکه  میوه فروشــی 
را نشــانم می دهد که 40 سال است سابقه 

کار دارد.
علی آقا گوشــه خیابان ماشین رو بساط 
بزرگی دارد. همه جور میوه  ای هم دارد: »از 
بچگی شــغل من همین اســت. آن مغازه 
آن طــرف تــا پارســال در اجاره من بــود اما 
صاحــب مغــازه کرایه را بالا بــرد و من هم 
تــوی کوچه و خیابــان افتــادم. ناراضی هم 
نیســتم چون اینجا بیشــتر از داخــل مغازه 
فــروش دارم اما خب ســرما و گرمــا دارد و 
بالاخره کف خیابان اســت و هزار دردسر.« 
کــه  نبــوده  بلــد  دیگــری  کار  می گویــد  او 

سراغش برود.
15 متری دوم هم مانند اول، خیابان پر 
از وانت بار اســت و بیشترشــان هم با اینکه 
ظهر اســت فــروش خوبی دارنــد و مردم و 
رهگذران و حتــی اتومبیل های زیادی ترمز 
می زننــد، خیابــان را بنــد می آورنــد، خرید 
می کننــد و می روند. دو پســر جــوان که کنار 
وانــت، آتش کوچکی روشــن کرده انــد تا از 
سرما در امان بمانند از رفت وآمد به شمال 
و خریــد پرتقــال می گویند. یکــی از آنها که 
بــه قــول خــودش درس نخوانده و شــغل 
پدرش را ادامه می دهد، ســر از گوشی بلند 
می کند و می گوید: »اینجــا مردم زیاد میوه 
می خرنــد. میوه فروشــی کــم و وانتــی زیاد 
اســت. ما هــم از ســاری پرتقــال می خریم 
آنجــا  را  پرتقــال  می فروشــیم.  اینجــا  و 
کیلویی 4هزار تومان یــا 4 هزار و500 تومان 
می خریــم که با کرایــه و کارگر 6 هزار تومان 
یا 6 هزار و500 درمی آید و 8 هزار تومان هم 
می فروشیم.« او معتقد است برای فروش 
بایــد زرنــگ بــود و یــک گوشــه خــوب پیدا 
کــرد، اما بالای شــهر هم می رونــد که آنجا 
می تواننــد همیــن پرتقــال 8 هــزار تومانی 
را 10 هــزار تومــان بفروشــند: »اینجــا همــه 
قیمت دستشــان اســت چون هــر روز همه 
وانتی هــا را یکجــا می بینند که چــه قیمتی 

روی میوه گذاشته اند.«
بــازار وانتی هــا آنقدری خوب اســت که 
خیلــی از مغــازه داران هــم اجناســی غیــر 
از میــوه مانند کنســرو یــا روغــن و رب را در 
وانت روبه روی مغــازه می گذارند تا به این 
شــکل فروش بهتری داشــته باشــند. سراغ 
یکی از میوه فروشــان که ته مغازه اش روی 
صندلی نشســته و بار زیــادی هم در مغازه 
ندارد مــی روم. روبه روی مغازه، وانتی پر از 
نارنگی اســت که احتمالاً تا غروب باید دور 
ریخته شــود. مغــازه دار با خنــده می گوید: 
»یکــی از وانتی هــا را دیــدم روزی 500 کیلو 
ســیب می فروخــت، مــن هــم به ســرم زد 
بروم 200 کیلو نارنگی بخرم و بیرون مغازه 
پشت وانت بفروشم اما 100 کیلو هم به زور 

فروختــم.« او توضیــح می دهد که ذهنیت 
مــردم ایــن محــل ایــن شــکلی اســت کــه 
مغــازه دار گرانفروش و وانتــی ارزان فروش 
اســت: »گاهــی فکر می کنــم کرکــره مغازه 
را بدهــم پایین تــا این نارنگی هــای جلوی 

مغازه فروش برود.«
پســر جوانی کــه با لباس ورزشــی و کوله 
باشــگاه تازه از خانه بیرون آمده، می گوید: 
صــدای  بــا  ســاعت 8  از  صبــح  روز  »هــر 
بلندگوهــا از خــواب بیــدار می شــوم و تا 12 
شــب که ســروصدا ادامــه دارد، نمی توانم 
بخوابم. از ساعت 7 و 8 شب که خیابان ها 
تازه غلغله می شــود چون هر کســی دارد از 
سر کار برمی گردد وسط خیابان می زند زیر 

ترمز تا خرید کند.«
همین طــور که حــرف می زنیــم زنی که 
متوجــه موضــوع صحبت می شــود راهش 
را ســمت مــا کج می کنــد و می گویــد: »این 
اصــلًا  دارنــد،  ســروصدا  خیلــی  وانتی هــا 
آســایش نداریــم. مــن هــر روز ســر ظهــر 
مــی روم خانــه مــادرم و شــب برمی گردم. 
مادرم مریض است و هر بار که می آورمش 
خانــه خــودم اعصابــش بــه هــم می ریزد. 
مــن نمی دانــم بقیــه محــل چطــوری این 
وضعیــت را تحمل می کنند؟ خانه ما ســر 
نبــش خیابان اســت، بــرای همیــن دیوانه 

شده ایم.«
انتهــای پانــزده متــری دوم پــارک فجر 
صندلــی  روی  زن  چنــد  پــارک  در  اســت. 
نشســته اند و با ماســک مشــغول گفت و گو 
هســتند، تا حرف از وانتی ها می شــود زنان 
دو دســته می شــوند؛ یــک عــده معتقدنــد 
نباید نان این جوانان را برید و عده  دیگری 
می گویند نمی خواهند نان کســی را ببرند و 
نظرشــان این اســت که آنها را ســاماندهی 
کنند: »اصــلًا در همین پــارک بیایند غرفه 
بزنند« یکی از زن ها از جایش بلند می شود 
و بــا حــرارت از زبالــه  و باقیمانــده میوه ای 
می گوید که بعد از رفتن وانتی ها در جوی و 
خیابان می ماند و بو می گیرد: »تمام جوی 
آب مــا بســته اســت و ایــن دفعه کــه باران 
گرفته بود همه آب آمده بود وسط خیابان 
و عیــن رودخانه شــده بــود.« زن دیگری از 
شــدت ترافیک می گوید و دوســتش دنبال 
حرفــش را می گیرد که اگر انضباط داشــته 
باشــند و یکســری کارها را نکنند، مشــکلی 

نیست.

اگر محل سکونت شما 
افسریه باشد امروز هم 
برایتان یک روز عادی 

است. از آن روزهایی که از 
ساعت 9 صبح با صدای 

بلندگوی میوه فروشان که 
شبیه زنگ برپاست در 

از خواب بیدار می شوید، 
از خانه بیرون می روید 

و از ترافیک همیشگی 
خیابان ها می گذرید. اما 

اگر غریبه ای باشید که برای 
اولین بار به این محله 

می روید حتماً از دیدن این 
همه وانت میوه تعجب 

خواهید کرد

داستان وانتی های افسریه
این محله بهشت میوه فروش هاست

محمد معصومیان
گزارش نویس

افســریه بــا میانگیــن هــر صــد قــدم یــک 
وانــت میوه فــروش تبدیل به میــدان میوه  
و تره بــاری بــه وســعت یــک محلــه شــده 
اســت. جوانان بیکار، میوه  فروشان قدیمی 
و رانده شــدگان از مشــاغل مختلــف، هــر 
کــدام به انــدازه یک وانــت در خیابان های 
ماشــین رو محله برای خودشان کسب وکار 
راه انداخته انــد. آن طور که مهدی می گوید 
کار هــر روز صبح او رفتن بــه میدان میوه  و 
تره بار اســت و بــار زدن وانت: »تا شــب در 
بــالا  کوچه پس کوچه هــای افســریه آنقــدر 
و پاییــن مــی روم و بــا بلندگــو داد می زنــم 
تــا بتوانــم فــروش خوبی داشــته باشــم.« 

البتــه اگر همــه این کارها را هــم به صورت 
حرفــه ای انجام دهد بازهم بــه علت بازار 
رقابتی و وفور وانت  میوه، کار ســختی برای 
فــروش در پیــش دارد. ایــن بــازار شــلوغ 
برای مــردم محلــه، هم مزیت اســت هم 
تــازه و ارزان در  گرفتــاری؛ همیشــه میــوه 
دســترس دارنــد اما ســروصدا و شــلوغی و 

ترافیک کلافه شان کرده است.
اگر محل ســکونت شما افســریه باشد، 
امــروز هــم برایتــان یــک روز عادی اســت؛ 
از آن روزهایــی کــه از ســاعت 9 صبــح بــا 
صــدای بلندگــوی میوه فروشــان که شــبیه 
زنگ برپاســت از خواب بیدار می شــوید، از 
خانه بیرون می روید و از ترافیک همیشگی 
خیابان ها می گذرید، اما اگر غریبه ای باشید 

کــه بــرای اولین بار بــه این محلــه می روید 
حتماً از دیدن این همه وانت میوه تعجب 
خواهید کرد. از خودتان می پرسید مگر یک 
محله چقدر مصرف میوه دارد که هر چند 
قــدم یک وانت پر از انــواع میوه و تره بار در 
حــال کار اســت؟ بعد از کمــی چرخیدن و 
بررســی قیمت ها هم قطعــاً به این نتیجه 
می رســید که جای خوبی بــرای خرید میوه 
اســت. همان طور کــه در 15 متــری اول راه 
مــی روم، به قیمت هایی که روی مقوا مثل 
پرچــم بالای هــر وانت بــه اهتــزاز درآمده 
دقــت می کنــم؛ پرتقــال توســرخ 8 هــزار و 
500 تومــان، گوجــه کیلویی 8 هــزار و 500 
و ســیب اســتخوانی دماوند 16هــزار تومان 
بــه شــرط، کمــی جلوتــر قیمت هــا بیشــتر 

و کمتــر می شــود. بــازار رقابتی اســت و هر 
میوه فــروش می خواهد زودتر میــوه اش را 

بفروشد تا دورریز نشود.
مــرد جوانــی که به وانــت پــر از پرتقال 
تکیــه داده و بــا خنــده جــواب ســؤالاتم را 
می دهد نامش علیرضا اســت. تقریباً 35 
ســاله به  نظر می رســد و 5 ســالی است که 
کارش فــروش میــوه بــا وانــت اســت. او از 
جمعیــت زیاد افســریه می گوید که باعث 
شــده همــه بــه ایــن محل جــذب شــوند: 
»اینجا نفر و رهگذر زیاد است اما به نسبت 
مناطق دیگر تهران کاسب هم زیاد دارد.« 
او می گویــد بــار را از میــدان میــوه و تره بار 
می خرد و اینجا با سود ناچیزی می فروشد 
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   افقي:
 1 - اثری از »پرل اس باک« - درخت و 

نهال رز
2 - روزی دهنده - منطقه ای مســـکونی در »چین« - نوعی 

خاص از بلندگو
3 - کفن - پیدا کرد - دو استخوان در مچ دست و پا

4 - شهری در استان فارس - ترک خفیف استخوان - جوهر 
مازو - پولک ماهی

5 - قر زدن - گناه کننده - زورق
6 - معالجه - دشت هموار - ضمیر چهارم

7 - کناری - کار های عام المنفعه - امر به دویدن
8 - کاست ضبط صوت - خاموش شده -  کننده کاری

9 - ایستگاه راه آهن - دندان های نیش - لطیف سازی
10 - آقای اسپانیولی - مرد شمشیرزن - گردنه معروف ایران

11 - خوراک اغلب ایرانی ها - ثابت کردن - رمق آخر
12 - تندخو - سنگ معدنی - جهت - خرید و فروش

13 - گلی درشـــت و پربرگ - یادگار سوختگی بر پوست - 
افترا زدن

14 - اتاق کنترل فنی تصویر - محله ای در تهران - سازمان 
فضایی

15 - بی ثمر - مهم ترین اثر سهروردی

 عمود ي:   
1 - روســتایی وصف نشدنی در اســتان آذربایجان شرقی - 

سریالی با بازی »آنیتا بارون«
2 - بالادست - هنگام - گواهی دهندگان

3 - برنج فروش - جای روشنایی - شهر های ساحلی

4 - بخشــیدن مال - خردمند - ســخن مگو - نشانه وجود 
مفعول

5 - موافق - حالا - خویشی و قرابت
6 - همان بس - حق گردن کلفتی - راز گویی با خدا

7 - خوشمزه - اثر دیدنی »کویت« - پشیمان
8 - نظریه های مختلف - واحد سنجش - سرخرگ اصلی بدن

9 - اتحادیه فوتبال اروپا - بگو مگو - بیرق
10 - هله هوله - خشک رفتار - بیماری جگرسوز

11 - کلاه فرنگی - نوعی فست فود - تراوش  کننده
12 - پــول آســیایی - یک عامیانه - دشــت بلنــد - بحران 

سیاسی
13 - سازگاری - خلاف »ظاهر« - فصل شکوفایی

14 - آبســنگ حَلقَوی - ادعا  کننده - سومین دریاچه بزرگ 
قاره آفریقا

15 - نویسنده معاصر آلمانی - ژرفنا

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفید قرار دهید كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 یكبار دیده شود
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